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سخن روز

ماشین از کار افتاده تحریم

حســن دادشــکر:تئاتری که از اندیشــه تهی باشــد، شــو اســت و نه تئاتر. البته که باید انواع تئاتر وجود داشــته باشــد 
همچنــان کــه در دنیا هم چنین اســت ولی ما مســیری را کــه تئاتر دنیا طی کــرده، نرفته ایم و گاهــی می خواهیم 
بدون طی این مســیر، پرش کنیم که شــدنی نیســت زیرا راه تئاتر با اندیشــه، انرژی و توان کافی طی می شود ولی 
ما یاد گرفته ایم به همین جرقه های کجدار و مریز بســنده کنیم. بدون حســاب و کتاب و بدون پشــتوانه های قوی 
فرهنگی و زمینه های فراگیر اجتماعی، نمی توان تئاتر کار کرد. ما نســلی را پرورش دادیم ولی متأســفانه بعد از 
آن هیچ اتفاقی نیفتاد و این جریان تداوم پیدا نکرد. من هم دلم نمی خواهد به دلیل دغدغه نان شب کاری کنم 
که وجهه هنری چندین ســاله ام را از بین ببرم اما اجرای تئاتر در این شــرایط نیازمند دوندگی هایی اســت که 

دیگر از من بر نمی آید.

بخشی از صحبت این پیشکسوت تئاتر کودک و نوجوان در گفت وگو با ایسنا

تئاتری که از اندیشه تهی باشد، »شو« است
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 عکس 
نوشت

خیابان هــا  و  تپه هــا  در  تهــران  جوان هــای  روزگاری،  »روزی   
مشغول موتور سواری شــان بودند که جنگ شد. یک آدم دلربا 
آمد دلشــان را بــرد، خودشــان را هم بــرد به جبهه… اســمش 
چمــران بود، شــهید مصطفی چمران...« مســتندی بــا عنوان 
»خاطرات موتورســیکلت« به کارگردانی امیرحسین نوروزی 
و تهیه شــده در خانه مستند که قرار است از امروز سه شنبه ۳۱ خرداد و همزمان با 
سالروز شهادت دکتر چمران به صورت آنلاین و رایگان در سایت خانه مستند در 
دسترس مخاطبان قرار بگیرد. این مستند قصه موتور سوارانی است که از تپه ها 
و خیابان هــای تهران آمدنــد و اولین گروه چریکی موتورســواران جنگ، تحت 

فرماندهی شهید مصطفی چمران را تشکیل دادند. /ایلنا

برای بررســی »منطــق مقاومت 1
در اندیشه شــهید چمران« ابتدا 
بایــد زمینــه و زمانه او را شــناخت تا 
مشــخص شــود مقاومت در اندیشه 
او ناظر به چه معنا و مفهومی است 
و »مقاومت« نسبت به چه چیزی را 
مدنظر داشــت و چــه راهکارهایی را 

در این عرصه به کار می گرفت.
شــهید چمــران، در امریــکا تحصیل 
کرد اما بر اســاس شــناختی کــه امام 
موســی صــدر از او داشــت، وی را به 
لبنان دعوت کرد. آن زمان، شیعیان 
لبنــان از چنــد جهــت بــا مشــکلات 
عدیــده ای مواجــه بودند. نخســتین 
مســأله مربوط بــه بحث های هویتی شــیعیان بود؛ در طول 
ســالیان گذشــته شــیعیان در منطقــه لبنــان هویــت خود را 
از دســت داده و عمــلًا به ســمت برخــی از مکاتب مختلف 
همچون سوسیالیســم گرایش پیدا کــرده بودند. دوم آنکه، 
در آن زمان مردم شــیعه جنوب لبنان از فقر شــدیدی رنج 
می بردنــد و ظلم مضاعفی در حق آنان صورت می گرفت. 
این مسائل، شهید چمران را به مقاومت در برابر وضعیت 
آن زمان شیعیان لبنان واداشت و کوشید تا آن شرایط را به 

وضعیتی مطلوب نزدیک کند.
بر این اســاس، ایشــان با وجــود همه رفاه و آسایشــی که در 
امریکا داشــت امــا زمین بازی را تغییــر داد و با چند هدف، 
به منطقه جنوب لبنان آمد. نخستین هدف او در این مسیر 
»هویت بخشی« بود و با هدایت شیعیان به سمت تحصیل 
علم و آگاهی بخشــی به آنان، کوشــید تا جغرافیای فکری و 

هویتی درستی برای شیعیان لبنان آن زمان، رقم بزند.
دومین هدف او توســعه رویکرد اســلامی و مذهبی و هدف 
ســوم، ایســتادن در برابر ظلمی بود که نســبت به شــیعیان 
لبنــان صــورت می گرفــت. از این رو، شــهید چمــران، رواج 
اندیشــه ظلم ســتیزی در میــان مــردم لبنــان را بــه نوعــی 
تکلیف و وظیفه شرعی و اجتماعی خود می دید. مجموعه 
این اقدامات موجب شــد تا پس از مدتی، جامعه شیعیان 
جنــوب لبنــان از انفعال خارج شــده و به یــک جامعه پویا، 
فعــال و اندیشــمند تبدیــل شــوند و عمــلًا بتواننــد در قبال 

وضعیت موجود مقاومت کنند.

نکتــه ای که در مورد شــهید چمــران بایــد محل توجه 2
قرار داد این اســت که »منطق مقاومت« در اندیشه او 
اولًا و بالــذات محدود به عرصه نظامی نیســت. هر چند که 
شــهید چمران در حــوزه مقاومت نظامی هم پیشــگام بود 
و در زمانــی کــه مصر طلایــه دار مبارزه با نظام ســلطه بود، 
آنجــا حضور یافت و آموزش های چریکــی دید. اما هم او و 
هم امام موسی صدر در کنار مبارزات نظامی خود، پیوسته 
در پی ساختارســازی و ایجاد یک حزب سیاسی و اجتماعی 
بودند و برای رسیدن به این غایت و هدف، از زندگی مادی 
خــود گذشــتند. دغدغه هــا و تلاش های شــهید چمــران در 
لبنــان را امــروز می تــوان در شــاکله احزابی چــون »امل« و 
»حزب الله« لبنان به عنوان پویاترین و مؤثرترین نیروهایی 
که اندیشه مقاومت را نمایندگی می کنند، به طور کامل دید 
و درک کرد. مطابق غایات برشــمرده شــده، شهید چمران 
برای تبیین فرایند مقاومت، نخســت می بایست از مبانی و 
هویت شــروع می کرد تا در ادامه بتواند برای سیســتمی که 
طراحی کرده، ساختارسازی کند و عملًا نسبت به وضعیت 
موجــود جامعه شــیعیان لبنان، آگاهی بخشــی کرده و آنان 
را هوشــیار نماید. در نتیجه این اقدامات، جامعه شــیعیان 
لبنان آن زمان، از حالتی منفعل به حالتی تدافعی حرکت 
کرد و امروز به وضعیتی فعال رسیده است و از قضا منطق 

مقاومت هم همین است.

شــهید چمران بعد از سقوط رژیم پهلوی، در فضای 3
انقلاب اســلامی قــرار گرفــت. نماینده امــام)ره( در 
وزارت دفــاع شــد، نیروهــای چریکــی را ایجــاد کــرد کــه در 
آغازیــن ایــام حمله رژیــم بعث به ایــران بــا عملیات های 
چریکــی خــود عملًا حرکــت و پیشــروی دشــمن را متوقف 
کــرد. همچنیــن، نیروهایــی را تربیت کرد کــه همچنان این 
فراینــد را در برابــر دشــمن در قالب عملیــات ایذایی ادامه 
دادنــد. نیــروی راهبری، ســازماندهی و البتــه نیروی جنگی 
شــهید چمران، »منطــق مقاومــت« و بازدارندگی جدی را 
در دوران جنــگ تحمیلــی رقم زد. گرچه نــوع مقاومت در 
لبنــان و ایــران، گونه ای متفــاوت و متمایز بــوده و مبتنی بر 
راهکارهای متفاوتی بوده است. ذمرحوم شهید چمران، با 
اینکه در حوزه مقاومت پیشگام بود اما انسانی جنگ طلب 
نبود. او عالمی تراز اول و در عین حال فردی عارف و شاعر 
مســلک بود. آنچــه او را وادار به مقاومــت و ورود به میدان 
رزم می کــرد »وظیفه محــوری« و »تکلیف مــداری« او بــود 
کــه در موقعیــت و زمــان مناســب می بایســتی آن را انجام 
مــی داد. به عبارت دیگــر، او زمین بــازی مقاومت و راهبرد 
مواجهه با دشــمن را بخوبی می شــناخت و می دانســت که 
چــه زمانی باید از امریکا مهاجرت کرده و به لبنان برود و از 
آنجــا به ایران بیاید. به تعبیری »در زمان مناســب در جای 

درست قرار گرفتن« مهم ترین خصیصه او بود.

منطق مقاومت در اندیشه شهید چمران

فریدون مشیری

راست می گفتند
همیشه زودتر از آنکه بیندیشی اتفاق می افتد

من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم
زمانی که از دست می رفت

امام موسی کاظم)ع(:
به خدا قسم خیر دنیا و آخرت را به مؤمنی ندهند مگر به سبب حسن ظن و امیدوارى او به خدا 

و خوش اخلاقی اش و خوددارى از غیبت مؤمنان.
بحارالأنوار، ج. ۶، ص. ۲۸، ح. ۲۹.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

همزمان با فرارســیدن تابســتان فعالیت تشــکل های مردم نهاد در حیطه فرهنگ 
هــم رنگ وبــوی جدی تری به خــود گرفته؛ افرادی که به شــکل خودجــوش در کنار 
ســازمان های دولتــی بــرای ارتقــای فرهنــگ و هنر ســرزمین مان می کوشــند. از آن 
جمله می توان به مروجان کتابخوانی اشــاره کرد کــه یکی از چهره های بین المللی 
آن، ســال ها اســت علاقه منــدان بســیاری را بــه جمــع کتابخوان هــا در روســتاهای 

سیستان وبلوچستان اضافه کرده است.

ë چهره ها
عبدالحکیــم بهار، مروج کتابخوانی کشــورمان از جمله چهره هــای بین المللی فرهنگی 
اســت چراکــه نام بهــار برای چندیــن مرتبه میــان نامزدهای جوایزی همچون آســترید 
لیندگرن)آلمــا( جــای گرفتــه اســت. بهار که از اهالی روســتای رمین اســت و کــودکان و 
نوجوانان بســیاری را به ســوی کتــاب و کتابخوانی کشــانده، مطلبی از تشــکلی فعال در 
زمینه فرهنگ به اشــتراک گذاشــته اســت. این مطلب مرتبط با فراخوان معرفی کودکان و نوجوانان )9 
تا 15ســال( علاقه مند به کتابخوانی اســت. از همه روستاها و شهرهای کشــورمان می توان در این پویش 
شرکت کرد. برای اطلاع بیشتر از کم وکیف این پویش می توانید سری به صفحه عبدالحکیم بهار بزنید.

رضا اســماعیلی شــاعر و نویسنده، بخشی از ســروده تازه خود را با مخاطبان به اشتراک 
گذاشــته که در آن آمده: »هیچ نوبتی در کار نیســت/ گاهی از آخر صف/ یک نفر را صدا 
می زند و نفر اول/ تا آخر دنیا/ در انتظار می ماند« این ســروده با یک تصویر از فردی با 

پوشش ساکنان افغانستان هم همراه شده است.

بردیا کیارس، رهبر ارکستر و نوازنده در استوری خود خبر از انتشار فراخوانی برای جذب 
خواننده داده اســت. این فراخوان برای گروه »کر/باس- باریتون« اســت. آن طور که در 
توضیحــات آن آمــده علاقه منــدان می توانند با ارســال یک ویدیو یــک دقیقه ای اعلام 

آمادگی کنند. البته توضیحات بیشتر را می توانید در صفحه همین هنرمند بخوانید.

محمدرضــا شــمس نویســنده کودک و نوجــوان هم تصویــری از صفحه »کتاب فروشــی 
کــودک و نوجــوان آفریــن« را بــه اشــتراک گذاشــته اســت. ایــن تصویــر دربــاره یکــی از 
کتاب های خود او است؛ کتاب »قصه های الفبا.« همان طور که از نام کتاب هم برمی آید 
این نوشــته شــمس همه حروف الفبا را شــامل می شــود. او به تعداد حروف الفبا، برای 
بچه ها قصه نوشــته، هر قصه هم با یکی از حروف شــروع می شود. این کتاب به همت انتشارات »هوپا« 

دراختیار کودکان و خانواده های آنان قرار گرفته است.

پری ملکی، خواننده و موســیقیدان ایرانی هم از برپایی کنســرتی بــرای بانوان خبر داده 
اســت. در این کنســرت که کاری از گروه خنیا اســت ملکی به عنوان خواننده و سرپرست 
حضــور دارد. ایــن اجــرا 13 و 14تیرماه به میزبانی ســالن کنســرت آموزشــگاه موســیقی 

پارس پلاس برگزار می شود.

همایــون نصیــری، نوازنده ســازهای کوبــه ای تصویری به همــراه جمعــی از چهره های 
عرصه موســیقی منتشــر کرده است. این تصویر مرتبط با کنسرت تازه همایون شجریان 
اســت که فروش بلیت های اجرای آن این روزها با اســتقبال زیادی روبه رو شــده اســت. 
رهبری ارکســتر ســیاوش را آرش  گوران به عهــده دارد که طی تیرماه به میزبانی ســالن  

همایش های وزارت کشور، همایون به همراه دیگر همکاران خود میزبان علاقه مندان خواهند بود.

خســرو احمدی، بازیگر با انتشــار تصویری درباره سالروز تولدش نوشته و گفته: »شاکرم 
به خاطر این همه لطف خدا و بنده های خوش انرژی اش که زادروزم رو آنقدر دلنشــین 
کردن. اینجاست که میگن خدا دوستت داره.« در آخر هم از همه افرادی که زادروزش 

را تبریک گفته اند تشکر کرده است.

پیروز ارجمند، آهنگســاز و موسیقی شــناس از برگزاری مراســم گرامیداشت روز جهانی 
موسیقی خبر داده است. این مراسم امروز)سه شنبه( در خانه گردشگری آسیاب بادی، 
کرمان )کیلومتر 20 جاده هفت باغ( کرمان، ســاعت 20:30 برگزار می شــود. آن طور که 
ارجمند نوشــته قرار اســت  حاضران در این مراسم، شب شادی را با حضور خوانندگان 

مختلفی تجربه کنند.

ë دیگه چه خبر
گالــری »هــان« شــیراز از برپایــی نمایشــگاه گروهــی نقاشــی تــازه ای 
خبــر داده اســت. ایــن نمایشــگاه از دوم تــا ســیزدهم تیرمــاه میزبــان 
علاقه مندان اســت. آرمیتا آقا ســید جعفری، عاطفــه اعتمادی دوان، 
جملــه  از  ضیایــی  دنیــا  و  ســامانی زادگان  ســحر  دادگرپــور،  ســپیده 
هنرمندانــی هســتند کــه آثارشــان در ایــن نمایشــگاه در معــرض دید 

بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

انجمــن صنفــی ویراســتاران دربــاره برپایــی کارگاه عربــی در فارســی 
برای علاقه مندان خبر داده اســت. شروع این دوره هشت جلسه ای از 
تیرمــاه، چهارشــنبه ها خواهد بود و ســاعت آن نیز 16 تا 19:30 اســت. 
»پیوند تاریخی و داد وســتد فارســی و عربی«، » جایگاه جمع عربی در 
فارســی«، »مصدر عربی و انواع آن در زبان فارســی« و»سره نویســی و 
عربی گرایی در نثر فارسی« از سرفصل های این دوره آموزشی به شمار 

می آید.

یادداشت

دکتر سید سجاد 
ایزدهی

استاد فقه سیاسی 
و هیأت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسلامی

اُستنِ این عالم ای جان غفلت است...    
اســلام بــا اهمیت ویــژه ای 
که برای هدایت و ســلامت 
روح و روان هــر فــرد قائــل 
اســت، در مقابل نابودی و 
ســقوط  افراد،فقــط نقش 
تماشــاچی و ناظــر را بازی 
نمی کند بلکه برای نجات 
بشــر، پای در میدان نهاده 
مفــاد  و  محتــوا  حســب  و 
کامــل و پربــارش، در همه 
امــور مادی و معنوی بشــر 
دخالت می  کند . دخالت در سیاست هم از همین 
روی است. ازجمله اموری که اسلام در آن دخالت 
می  کند، امور روحی اســت. سلامت روح و روان هر 
مســلمان، از عمــده توجهاتی اســت که مشــمول 
حقیقت اســلام اســت. موســیقی، امری اســت که 
صرفاً و مطلقاً روح انسان را نشانه می  گیرد. انبساط 
و انقبــاض روح، نتیجــه فعالیت موســیقی و تأثیر 
مســتقیم آن اســت. در طــول تاریخ توجــه عمده 
در موســیقی، نشــاط و شــادمانی افراد بــوده و این 
نشــاط و شادمانی، مشــروط به روحانی و شیطانی 
نبوده است. از همین روی توقع از موسیقی، نشاط 
و شــادمانی کــه امری متعلــق به روح اســت، بوده 
است! موسیقی می  تواند حال افراد را دگرگون کند 
و این دگرگونی، معمولاً  به نشــاط و شادمانی آرزو 
می  شــود. توقع مردمان از موســیقی این اســت که 
کدورت و گرفتگی و ناخوشی روحی آنان را به نشاط 
و شادمانی تبدیل کند و این خواسته میسر می شود 
ولی در قوالب روحانی و معنوی. مشکل اصلی این 
بوده که برخی از عقلا و زعمای دینی، کمتر شــاهد 
نشاط و شادمانی روحانی و معنوی توسط موسیقی 
بوده اند. گویا مردمان همیشه در گرفتگی و کدورت 
روحی، ســراغ موســیقی رفته اند و در آن حال از آن 
نشــاط و شــادمانی توقع داشــته اند و این نشــاط و 
شــادمانی، معمولاً فیزیکی و توأم با حرکات بدنی 
بوده اســت. اگرچه این هم روحی است زیرا همان 
طور که گفته شــد، موســیقی امری است که مطلقاً 
روح را مخاطــب قرار می دهد و حــرکات فیزیکی، 

برخاسته و متأثر از تأثیرات روحی است. اما واکنش 
روحی، می  تواند روحانی یا شیطانی باشد. روحانی 
یعنــی مقــدس و الهــی نــه امری وابســته بــه روح 
)برخلاف معنای کلام(. پس اگر نشاط و شادمانی، 
روحانی یعنی مقدس و الهی باشد، توأم با حرکات 

فیزیکی و ظاهری نیست!
نکته اینجاست که چرا از موسیقی، توقع شادمانی 
اســت؟ چرا موســیقی باید فقط برای شــادمانی و 
نشــاط، مصرف شــود؟ چــرا همدمِ اوقــات خوش 

است؟ چرا فقط برای شاد کردن به کار می  رود؟
حقیقت این است که موسیقی، بنابر علل مذهبی 
اجتماعی، پیشــه ای خاص بوده است که از طرفی 
شــیک و خــاص و مختص نجبــا، اعیان و اشــراف 
و مجالس ایشــان به شــمار آمــده و از طرفی برای 
مراسم جشــن و سرور و اعیاد و... توده مردم به کار 
می رفته و این خارج از تقســیم بندی اصلی و اولیه 
بوده که موســیقی به انواع رزمــی، بزمی و مذهبی 
تقسیم شــده بود. در ایران قبل از اسلام، موسیقی 
در انــواع مزبــور، کارا بــوده و به کار می رفته اســت. 
امــا پس از اســلام  بنا بر توحید، همــه چیز در نگاه 
دیگری قرار گرفــت  و برای هر اقدامی، ذات حق و 
رضایت او مطمح  نظر قرار گرفت و در همه احوال 
سه گانه، خدای احد و واحد مورد توجه بوده است. 
در مواقــع رزم و بــزم، ذکــر الهــی و اوراد حــق  ورد 
زبان ها شــد و در مواقع مذهبی هم به طریق اولی. 
در نتیجــه این جهان بینی توحیدی، عالم، محضر 
خدا شد و او حاضر در هر مکان و زمان و برای کسی 
که چنین می  اندیشــید، همه اوقات، نیکو و خوش 
اســت و هیچ لحظه ای غایب از نظر حق نیســت و 
حضور و حضرتش، موجب خوش احوالی و شگون 

است و همه چیز در سایه او خوش یمن است.
بــا اوجگیری جهان بینــی توحیدی، بــرای مؤمنان 
راستین، همه لحظات در فروغ او سپری می  شود و 
همه حالات با حضــور او می گذرد و ذکر و فکرش، 
روشــنایی وجــود و شــادمانی قلــوب اســت. پــس 
بنابراین رزم و بزم و نیایش شان برای او و در حضور 
او و به یاد او رخ می  دهد. با او، همه اوقات و احوال، 
نیکو و شاد و مسرت آمیز و کامل است. چیزی کم و 

کسر نیست و به چیزی نیاز نیست؛ حتی موسیقی. 
امــا اگر از این حد از کمال و ایمان فروتر شــویم، به 

چیزهایی محتاج می  شویم از جمله موسیقی.
گرفتاری هــا و مشــغله های روزمره، مــا را چنان در 
می پیچد که روح در فشــار و عــذاب قرار می  گیرد و 
رهایی از آن نیازمند اموری چون موســیقی اســت! 
موســیقی، مــا را از حــال خود و عالم خــود، بلکه از 
عالم، خلاص می  کند و به عالم خود می  برد! رفتن 
به عالم موسیقی، رستن از عوالم دل آزار و ملالت زا 
و جانگداز اســت و این موجب نشــاط و شادمانی و 
انبســاط خاطر اســت. اما این شــادمانی، خروج از 
تألمات عالم شــایع و موجود میان آدمیان اســت. 
درحالی که نشاط و شــادمانی مورد توقع اکثریت، 
نشاط و شــادمانی تخدیری است. یعنی فراموش 
کردن غم ها و غصه هایی که حاصل زیستن در این 
دنیــا و نتیجه همجــواری با دیگران، کــه به تزاحم 
منجر می  شــود، اســت. غم و غصه هایی که آدمی 
را ملــول می  کنــد و چیــزی کــه آن را رفــع می  کند و 
می  زدایــد، موســیقی اســت. موســیقی بــا زدودن 
کــدورات زیســتن از روح، موجــب تجدیــد قــوای 
فرســایش یافته و تمدید روحیه تحلیل رفته است. 
اما این چگونه تخدیر تلقی می شــود؟ اولاً همیشه 
مخدرات، مذموم و ناپســند نیستند. ثانیاً هر آنچه 
آدمــی را بــه فراموشــی و غفلــت انــدازد، مخــدر 
اســت و بســیاری داروهای اعصــاب و روان، چنین 
می  کننــد! مگر نه اینکه اعصاب را کرخت می  کنند 
و میــزان حساســیت را کاهش می  دهند و سســتی 
و رخــوت را غالــب؟ حــال موســیقی همــه اینها را 
بدون ورود ســموم و دارو در بــدن، انجام می  دهد. 
زیرا موســیقی با روح مســتقیماً می آمیزد و حال را 
دگرگون می  کند. موسیقی تحول بخش حال است! 
و این حال، می  تواند حال غفلت از هیاهو و سرسام 
زندگی باشد، غفلت از زندگی ناملایم و ناگوار؛ این 
غفلت، خوشایند اســت و موجب افزایش تحمل 
سختی ها و مصائب! حال این غفلت مذموم است 

یا ممدوح؟!
استن این عالم ای جان غفلت است

                                          هوشیاری این جهان را آفت است

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

و  لحظــات  همــان  از  بی بازگشــت«  »زمان هــای 
زمان هایی اســت کــه دیگر به دســتمان نمی آید. 
پنجمیــن نمایشــگاه مــن بــا عنــوان »زمان هــای 
بی بازگشــت« شــامل 18 اثر نقاشــی تابلوی رنگ 
روغــن اســت کــه در گالــری گلســتان 27 خــرداد 
مــاه افتتــاح شــد. نمایشــگاهی کــه بیانگــر همان 
زمان های از دســت رفته ای اســت کــه دیگر تکرار 
نمی شود. همه ما آدم ها پر از زمان هایی هستیم 
که قــدر آنهــا را خوب ندانســته ایم و از دستشــان 
داده ایم. معمــولًا غم ها، شــادی ها، صبوری ها و 
ایســتادگی ها همه در زندگیمــان اتفاق می افتد و 

خاطرات ما را می سازد.
سال هاســت که در نقوش کاشــی ها، فرم ها و هنر گذشته ایران مطالعه 
می کنــم و ســعی کردم یک بازنمایی متناســب بــا دوران حال که در آن 
زندگــی می کنیم از آن هنر به تصویر بکشــم.آنچه که مســلم اســت آن 
تعریفــی که از کاشــی کاری و اســلیمی ها و آن ســلیقه معماری گذشــته 
کــه در هنر امروز بــه جا مانده، اکنــون با معیارهای طراحــی و چیدمان 

خانه ها هماهنگی ندارد و شاید جذاب نباشد.
من ســعی کــردم یــک بازنمایی از هنر گذشــته داشــته باشــم و آن را با 
ســلیقه مخاطــب امروز همســو کنم.زنــان، ســازها و اســب ها فرم هایی 
هســتند کــه در نقــوش کاشــی های نقاشــی های مــن حــل شــده اند و 

زمان های بی بازگشت را برای تماشاچی یاد آوری می کنند.
در این نمایشــگاه فرم های تابلوهای من بیشــتر شــش ضلعی اســت و 
کاشی کاری دوران گذشته را می کند تداعی. تلألو کاشی ها و درخشندگی 
و نــور آنهــا در ذهن مخاطب از نکات حائــز ز اهمیت برای من در خلق 
این آثار بوده اســت. آنچه مســلم است تاریخ ما همیشه نسبت به زنان 
بی توجــه بــوده و صبوری هــا و شــکیبایی ها و هنــر آنهــا در اســناد تاریخ 
نادیده گرفته شده است. این رجعت دوباره به هنر تاریخی ما و حضور 
زنان در نقاشی های من شاید ادای دینی باشد به حضور پررنگ آنها در 
تمامــی دوران ها. در این روزگار که بعضاً شــاهد اتفاقات ناگوار هســتیم 

زمان هــای  نمایشــگاه  دیــدن  شــاید 
و  رنگیــن  فرم هــای  بــا  بی بازگشــت 
تصاویــری مملــو از خاطرات گذشــته 
لحظات زیبایی برای مخاطب بسازد.

ë »نمایشگاه »زمان های بی بازگشت
ë از ۲7 خرداد تا ۸ تیرماه
ë در گالری گلستان

ادای دینی به نقش پررنگ زنان در هنر ایران

پیشنهاد

تارا بهبهانی
نقاش

می گویند شــخصی در مزرعه ای بزرگ گرفتار شد؛ 
مزرعــه ای کــه دورتادورش بــا ســیم خاردارهایی با 
ارتفــاع بلند محصور شــده بود. آن شــخص تلاش 
بسیار کرد تا از بالای سیم خاردارها فرار کند و به هر 
شــکل که شــده، خود را برهاند؛ اما هنگام پریدن با 
تمام احتیاطی که کرد، لباســش به ســیم خاردارها 
گیــر کــرد و پــاره شــد. خواســت لباســش را از لای 
ســیم خاردار خارج کند، دســتش زخم شــد. هرچه 
بیشــتر تلاش کرد کــه از این ســیم خاردارها رهایی 

پیدا کند، بیشتر آسیب دید.
در واقع آدم ها به طور معمول وقتی که در ســختی 
مشــکلی  و  بحــران  در  یــا  می گیرنــد  قــرار  رنــج  و 
به ســر می برنــد و در تعارضــی گرفتــار می شــوند، 
می خواهنــد بــه هر شــکل ممکــن از آن شــرایط نامطلوب فــرار کنند؛ اما 
علم روانشناســی ثابت کرده که در بسیاری از مواقع این کار اشتباه است. 
در بســیاری از مواقع ما مجبوریم در آن شــرایط رنج بمانیم و اتفاقاً باید 
بمانیــم و پایــداری کنیــم تا دریای زندگــی آرام آرام از تلاطــم بیفتد و ما 
را بــه آرامش برســاند. برای اینکه موضوع برایتــان ملموس و قابل درک 
شود، دو مثال می زنم. مثال جسمی این موضوع آن است که فرض کنید 
شما ساعت 11 شب دچار دندان درد می شوید. این دندان درد شما را آزار 
می دهد ولی هرقدر مسکن بخورید، درد را ریشه کن نمی کند؛ فقط مدت 
کوتاهــی بهبــود می یابید ولی می دانید که باید به طور اساســی مشــکل را 
حــل و درد را درمان کنید. حالا مثالی برای رنج ودرد های روانی می زنم. 
کســی که وارد دوران ســوگ می شود، باید یک دوره مشــخصی را در رنج 
ســپری کند تا به حالت نســبتاً طبیعی و زمان قبل از دست دادن عزیزان 
و به سوگ نشستن بازگردد. از این گونه رنج ها نمی توان فرار کرد؛ چرا که 
بــا فرار وضعیت بدتر می شــود؛ این فرار کردن ها درســت به آن می ماند 
که خانم بارداری بخواهد از روی تخت بیمارســتان فرار کند تا درد وضع 
حمــل را نکشــد؛ اما روشــن اســت که هیــچ مجالی بــرای رهایــی بی رنج 
نیست و آن شخص بی گمان باید این درد را تجربه و تحمل کند تا بتواند 

از آن عبور کند.
گاهــی مــا در یــک رابطه ، 
بحرانــی  یــا  تعــارض  در 
گیــر می کنیم. فــرار و پاک 
کردن صورت مسأله چاره 
کار نیســت؛ یــا بایــد حــل 
مســأله کرد یا بردباری که 
گاه جزئــی از مهــارت حل 
مسأله اســت؛ از این رو در 
چنین موقعیت هایی باید 
به پذیرش رسید و شرایط 

را قبــول و باور کرد که گاهی جز تســلیم و تاب آوری، راهی نیســت. مولانا 
می گوید:

هر لحظـه که تسلیمم در کارگه تقدیر/ آرام تر از آهو بی باک تر از شیرم
هــر لحظه که می کوشــم در کار کنــم تدبیر/ رنج از پی رنــج آید زنجیر پی 

زنجیر
ایــن مســأله را می شــود در ســطوح مختلــف و در حوزه های خــرد و کلان 
زندگی فردی و اجتماعی تعمیم داد. از دانش آموزان و دانشــجویانی که 
ایــن روزهــا در ســختی امتحان گیــر افتاده اند و نــه راه پس دارنــد و نه راه 
پیش گرفته تا آنها که در شرایط دشوار کاری و بیماری و... گرفتار هستند. 

در واقع گاهی بردباری، کلید گشایش و رهایی از دردها است. 
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